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  چکیده:

شعر کلاسیک فارسی مشحون از ایماژها و تصاویر عاشقانه، عارفانه و ادبی است که هر خوانندة 

هاي شهودي و عارفانه. در میان مایهآورد. این شعر، پر است از مضامین و بنمشـتاقی را سر ذوق می 

ۀ دانشـاعران کلاسـیک فارسـی، سـنایی از جمله آغازکنندگان شـعر عارفانه است. سنایی با شعر زاه     

هاي شـهودي و سـیر و سلوك عارفانۀ سالک راه حق را به زیبایی تصویر   خویش، توانسـت صـورت  

 و و معانی عرفانی حقایق رود کهشمار میه ب از اسـلام  پس شـاعر ایرانی  سـنایی اولین کند. در واقع 

ــوف نمادین ــنایی را تص ــاعر نوگرا بود.   در ادبیات مطرح کرد. س ــر خودش یک ش ــتر در عص بیش

دانند. کاري که او آغاز کرد، با عطار نیشــابوري می و رمزي گذار شــعر عرفانیپژوهندگان او را پایه

سرایی مایۀ عرفانی و غزلدرون. رسـید  تداوم یافت و در شـعر جلال الدین محمد بلخی به اوج خود 

عر هاي شیشتر قالبعاشـقانه، تنها نوآوري این شـاعر بزرگ در ادب پارسی نیست. او در ب   و عارفانه

ــنایی با وارد کردن  دمد.در کـالبد آنان می  هکنـد و حـال و هوایی تـاز   پیش از خود بـازنگري می  سـ

جان قصیده دمید. سنایی به اي به کالبد بی، جان و روح تازهنمادین و استعاري هاي عرفانی،مایهدرون

ــیده کردهاي عرفانی و اندرزهاي اخلاقی؛ نوعی نقد مـایه جز درون . با این اجتماعی را نیز وارد قصـ

کند. شـناختی به مفاهیم عرفانی و رمزي شعر سنایی، اهمیتی دو چندان پیدا می تفاسـیر، رویکرد زبان 

از این رو ما در این مقاله سعی داریم ضمن تعریف زبان و کارکردهاي آن و نیز تعریف زبان نمادین، 

و  »حدیقه الحقیقه«هاي زبانی در دو مجموعه به نام از آرایه علاوه بر واکاوي و نحوه اسـتفاده سنایی 

 .  ، وجوه نمادین اشعار او را بازنمایی کنیم»سیر العباد الی المعاد«

  ها: کلید واژه
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2. Symbolic language. 



  

  

  پیشگفتار

ســاختار زبان نمادین در بررســی در آثار ســنایی از نظر  و رویکرد پژوهش حاضــر نوعی تحقیق

 رشارسو ارزشمند سنایی یعنی حدیقه الحقیقه، علاوه بر اینکه گران سنگ . رساله باشدمی اشعار وي

ست. با ه نیز اسانهمملو از حکایات زیباشن ،باشدمی نمادین عرفانی، فلسفی و هاي اخلاقی،از اندیشه

احث مب کنایه و نماد،، توان مضـامین و موضوعاتی نیز به زبان ساده، رمز اندك تأمل درآثار سـنایی می 

ران گهاي اهل حدیث و اشــاعره و شریعتسـنایی تحت تأثیر تسـلط اندیشـه    .کردعرفانی جسـتجو  

عقل را مطیع اوامر  کند وبه شــرع می تنها محدود افراطی دوره ســلجوقیان حیطه اختیارات عقل را

  .داندشرعی می

کتاب  ر. دباشدپردازي است که حدیقه نیز یکی از آنها میسنایی مثنوي هاي آثاریکی از شاخصه

ــیرالعباد یک دوره عرفان و حدیقه می توان به دریایی از مرواریدهاي عرفانی دســـت یافت. کتاب سـ

ــتی کنزالرموز  ــوف را دربردارد که به راس ــت.  و تص ــفر از خاك به افلاك اس ــناخت  س از این رو ش

  هاي نمادین و رمزي حکایات و اشعار عرفانی سنایی، از اهمیت بسیاري برخوردار است.  مایهبن

  زبان و کارکردهاي آن -2

هاسـت. بدون زبان، تقریبا چیزي از شـخصیت، عقاید، خاطرات و افکار   زبان شـرح حال انسـان  

ین رسد. زبان ذخیره نمادیافته بشر نخواهد ماند. اگر زبان نباشد، موجودیت انسان هم به انتها مینظام

ــه  هایی ها، افکار قالبی و انگیزهفاداريها، وها، توافقها، نفرتها، مخالفتها، عواطف، بحرانانـدیشـ

ها نقش اساسی دارد. در واقع مطالعه علم زبان است که در سوق دادن و تجلی هویت فرهنگی انسان

از دیر باز مورد توجه انسـان قرار گرفته اسـت. زبان داراي انواع گوناگونی است. ادبیات یا متن ادبی   

ــناســـی بهگاه توانش زبانی اســـت. با این نگرش، زبانهاي زبانی، نموداي از کنشبه عنوان گونه  شـ

ناسی و ششناسی، سبکپردازد. لذا تحقیق و پژوهش در مورد رابطه ادبیات و زبانبررسـی ادبیات می 

یر شناسان در چند دهه اخشـناسـی، تجزیه و تحلیل گفتمان و ادبیات مورد توجه بسیاري از زبان  زبان

  قرار گرفته است.

ان را توان زبمی«نویســد: شــناس آلمانی، در مورد زبان اینگونه میفیلســوف و زبانویتگنشــتاین 

ها، ها، میدانراهاي پر پیچ و خم، شـــکل یافته از گذرهمچون شـــهري قدیمی تصـــور کرد؛ مجموعه

است و این هاي مختلف ساخته شدهها در دورههایی از آنهایی که بخشهاي قدیمی و نو، خانهخانه

: 1373(صفوي، » شکلهاي همهاي مستقیم و خانههایی تازه سـاز با خیابان محاصـره شـهرك  همه در

18.(  
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زایشی چامسکی،  -گرایی و دستور گشتاريشـناسـی شـامل نظریه صـورت    هاي عمده زباننظریه

گراي یاکوبسن و دستور شناختی در تعامل با ادبیات هستند و در تحلیل و تأویل به حوزه نظریه نقش

شـوند. در این میان، شعر به معنی افزودن تزئینات بیانی به گفتار نیست، بلکه متضمن  ات وارد میادبی

ــص ادبیات نمیارزیـابی دوبـاره و کـامـل گفتار و مؤلفه     ــت. بنابراین یک متخصـ  تواندهاي آن اسـ

ر این دتواند از شعر غافل باشد و شـناس نیز نمی شـناسـی را نادیده بگیرد، همچنان که یک زبان  زبان

ه اي نامأنوس شدجریان هر واژه در زبان شعر نسبت به زبان روزمره تغییر صورت داده و بدل به واژه

  است.

  هاي عمده زبان ادبیویژگی 2-1

اي دارد و این ماده مشترك همان شعر و نثر هر دو یک ماده مشترك دارند که نشانه و معنی ویژه

ویشـاوندي شـعر و نثر شـده است، اما از یک جنس    واژه اسـت. اگر چه این مایه مشـترك سـبب خ   

). زبان ادبی در واقع یک نوع 9: 1386باشـند (ضیاءحسینی،  نیسـتند و در شـیوه و غرض متفاوت می  

کاربردي و سـبکی است. در صورتی که زبان را یک محور در نظر بگیریم، در مرکز آن زبان متعارف  

ــتان، زبان قرار دارد و در یـک طرف آن زبان علمی ناب و د  ر طرف دیگر زبان ادبی ناب. زبان داسـ

ــعر، زبـان نمـایش و... بین زبـان متعـارف و زبـان ادبی نـاب وجود دارد. تفاوت زبان       ها به دلیل شـ

  ها عبارتند از:برند و نه به لحاظ نوع آن. این ویژگیهایی است که بکار میویژگی

  شناختیهاي زبان. ویژگی1

  یهاي کاربردشناخت. ویژگی2

  زبان هاي نقشی. ویژگی3

  هاست. (همان).هاي زبان ناشی از افزایش و یا کاهش این ویژگیتمایز میان گونه

 آید. اگر عناصر زبانیحال چنانچه یک پیام از نقش ادبی برخوردار باشـد، زبان ادبی به وجود می 

نزدیک » دبیزبان ا«باشد به  رسانی آنفقط براي ابلاغ پیام نباشند و ارزش زبانی بیشتر از ارزش اطلاع

هاي زبان ادبی را برشمریم عبارتند ). اگر بخواهیم برخی از ویژگی26: 1377ایم (غلامرضـایی،  شـده 

ــادیق آن وجود خارجی ندارد و زبانی زبـان نمـادین همراه با آرایه  «از:  هاي ادبی، زبان مبهم که مصـ

ان معیار ادبی زبانی احساسی و عاطفی است و فاخر که از کلمات عامیانه کمتر استفاده شده است. زب

  ).31: 1389(نبکوبخت، » اي نداردبا استدلال و تجربه علمی میانه

  هاي زبان ادبیگونه 2-2

 هاي زبان ادبی به زمانشـناختی را براي شـناسایی گونه  هاي زبانبه لحاظ تاریخی، اولین پژوهش
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ردانند گخود کلام را به شعر و نثر تقسیم کرد، برمی پیش از میلاد مسیح، زمانی که ارسطو در بوطیقاي

کرد و به همین دلیل همه چیز را بر ). ارســـطو با رویدادها با دید منطقی برخورد می7: 1373(نبوي، 

ــول   پایه قانون و نظم می ــف و تدوین قواعد و اص ــمندي بود که براي کش ــت. وي اولین دانش دانس

ها و اصولی ادبی را شـناخت و به قاعده و نظم درآورد و روش هاي آفرینش ادبی تلاش کرد، آفریده

  را براي ارزیابی آنها ایجاد کرد. 

هاي زبان ادبی ) براي تمایز بین گونه1373شناس(در ادبیات فارسـی نخستین تلاش از سوي حق 

د. زپرداهاي زبان ادبی میانجام شــده اســت. وي با توجه به مفاهیم صــورت و محتوا به تعریف گونه

دهد. در حالی که درونه هاي غیر معنایی آن برونه زبان را تشکیل میصـورت زبان در تمامی سـاخت  

ــر با مبناي معنایی را در بر می ــیع، جناس بر زبان عناصـ ــري همچون وزن، قافیه، ترصـ گیرد. عناصـ

وار زبان اســت هاي درونههاي برونه زبان و عناصــري مانند اســتعاره، مجاز، تشــبیه، کنایه بر بازيبازي

از رهگذر دخل و تصرف در عالم معنا و » شعر«شناس، ). به باور حق94: 1373هستند (حق شناس، 

ــاخت » نظم« ــرف در س ــاخت هاي غیر معنایی زبان پدید میاز رهگذر دخل و تص آید. از این رو س

. در حالی معنایی در نظم همان زبان روزمره اسـت اگر چه از لحاظ صـوري از آن فاصله گرفته است  

زد و پرداشناس در کنار نظم و شعر به طرح گونه نثر میکه شـعر داراي چنین ویژگی نیسـت. اما حق  

براي تمایز میان سه گونه زبان ادب پیوستاري سه قطبی به دست داده است که شعر مطلق، نظم مطلق 

که ز قاطعی وجود ندارد، بلباشد. به اعتقاد او نه تنها میان این سه گونه مرو نثر مطلق سه قطب آن می

  شود (همان).هاي آمیخته، فراوان یافت میآمیزي آنها و دستیابی به گونهامکانات در هم

آنچه «ي این که شعر عبارت است از نظم، چنین نوشته است: ) درباره1368دکتر شفیعی کدکنی (

ه اند. در ایران بنیز بودهمسـلم اسـت این است که بزرگترین شاعران جهان، همواره بزرگترین ناظمان   

استعداد را علت تلقی غلطی که از مفهوم نظم وجود داشـته اسـت، همیشـه شــعراي بد و شعراي بی   

اند زیرا نظم در نظر آنها عبارت بوده اســت از کیفیت پیوند بخشــیدن میان اجزاي جمله ناظم خوانده

ــی تطبیق کنـد و آوردن چیزي به     -نام قافیه در پایان هر بیت بـه نحوي کـه بر یکی از بحور عروضـ

شـــود. اما نظم مفهوم اســـتعدادي پس از یکی دو هفته تمرین بر آن مســـلط میکاري که هر آدم بی

وان تکشاند که میناپذیر است و کار را به جایی میدیگري هم دارد، مفهومی که هم چون شعر تحلیل

تصــوري که عامه مردم از مفهوم نظم گفت: شــعر عبارت اســت از نظم و لاغیر.... در واقع بر خلاف 

ي عظمت دارند، نظم چیزي بســیار پیچیده مســاوي با اســتعداد شــعر، بلکه همه هنرهاســت و درجه

شــاعران بزرگ، در همه جاي دنیا (به لحاظ جنبه صــوري کارشــان، صــرف نظر از نوع پیامی که در  

و حافظ بدون تردید، بزرگترین ي استعدادي است که در نظم دارند آثارشـان هست) وابسته به درجه 
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  ).237-239: 1368(شفیعی کدکنی، » ناظم زبان فارسی و شاید یکی از بزرگترین ناظمان جهان باشد

  زبان نمادین -3

گویند. اي فارســـی اســـت که در زبان عربی به آن رمز و در زبان اروپایی ســـمبول مینماد واژه

و  «syn=sym» اصــل یونانی بوده از دو جزءمعادل انگلیســی نماد اســت و در  (symbol)ســمبل«

«ballein»  ــده ــاخته ش ــتس ــت این کلمه به معنی  .اس  و جزء دوم به معنی »با هم«، »با«جزء نخس

ــتن«، »ریختن« ،»انداختن« ــت »کردن جفت«و  »گذاش با هم «به معنی  «symballein» پس کلمه .اس

 همس«، »کردنشرکت «و نیز به معنی »کردن با هم جفت«، »با هم گذاشتن« ،»با هم ریختن«، »انداختن

یا  »نشانه« در یونانی از همان اصل است و به معنی» Symbole«کلمه . است »کردنمقایسه «و  »دادن

  ).5: 1376پورنامداریان، » (رودبه کار می »علامت«

؛ زبان است ترین تمایزهاي میان زبان ادبی با زبان عادي و علمی، اســتفاده مجازي ازیکی از مهم

گردند هاي خارجی خود برنمیهاي زبانی به طور مستقیم به مصداقیعنی در زبان ادبی و شعر، نشانه

هایی از اي در زبان ادبی استفاده شود، نامو با توجه به اینکه از هر نشانه زبانی چگونه و در چه رابطه

ــتعاره، کنایه، تمثیل و نماد به ــورت عینی، معناي ذهنی را از  .آیدوجود می قبیل مجاز، اس در نماد ص

ــان می  ــت؛ به عبارت دیگر، طریق قیـاس یا تداعی نشـ ــویه تأویلی اسـ دهد ورابطۀ میان این دو سـ

هاي خارجی خود با رابطۀ تأویلی اشـــاره زبانی که به مصـــداقۀ درتعریف نماد باید گفت: هرنشـــان

است و دربند کردن و محدودیت معنایی  پذیر و سـیال زبان نمادین و سـمبلیک زبانی تأویل «کند. می

ایی هگیري بافتکنند سبب شکلها و روابطی که واژگان نمادین با هم برقرار میتناسـب  .آن ناممکن

ناگونی گوهاي شود که بنا بر مقتضیات زمانی و روحیه مخاطب تأویلهاي معنایی گوناگون میبا لایه

پذیر است و تأویل و تفسیر آن تعارضی با . نماد تأویل)23: 1391پورنامداریان و دیگران، ( »پذیردمی

وجو کرد؛ زیرا افزون بر معناي را باید در وراي لفظ جســت ندارد،ا گر چه معناي آن اشمعناي لفظی

  .کنداي به خواننده القا میظاهري، طیف معنایی گسترده

ز و کنایه و اسـتعاره و... در شــعر را  باید تمایز آن با مفاهیمی چون رمدر ادامه براي فهم نماد، می

  کنیم.می توضیح دهیم. از این رو، در ادامه به دو نمونه از این تمایزات در حد مختصر اشاره

  تفاوت نماد واستعاره 3-1

ــتعاره به   ــطلاحات نماد و اسـ اگر چه نماد نیز مانند  .رودغلط به جاي هم به کار میگـاهی اصـ

دلالت دارد، ولی این دو باهم متفاوت هســتند؛ زیرا اســتعاره جانشین اسـتعاره بر چیزي غیر از خود  

: 1389(آقاحسینی،» هاسـت، ولی نماد منشـأ یک اندیشـه و معنا و مفهوم اسـت، نه جانشین واژه    واژه
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25  قرار ). اصـل در اسـتعاره بر این است که یک مشبه (له مستعار) به (مستعار مٌنه) در برابر یک مشبه

رار ها (مستعار له) قاي از مشبهبه (مسـتعار منه) در برابر طیف گسـترده   نماد یک مشـبه  گیرد. ولی در

ي هاتواند با توجه به فضــاي حاکم بر زمان و مکان و مقتضــاي حال مخاطب مشــبهگیرد. نماد میمی

م وشود؛ دهاي مختلف تأویل شود. این مسأله موجب پویایی نماد میجدیدي را بپذیرد و به صـورت 

اسـاس اسـتعاره بر تشـبیه اسـت، ولی اسـاس نماد بر یگانگی تصـویر و مفهوم است و خود       « اینکه 

  )25(همان، » سرچشمه مفاهیم و معانی است، اگرچه شاید بتوان شباهتی نیز بین آنها قائل شد

دکتر شـمیسـا رابطه بین دو سوي سمبل را علاوه بر شباهت، گاه مجاورت، گاه نقش و عملکرد،   

 میسا،ش(کند. داند؛ یعنی سویه حاضر، سویه غایب را تداعی میحساو به صورت کلی تداعی میگاه ا

انکه اند؛ چنسـاخت نماد و سـمبل را تشـبیه دانسته    ژرف« :توان گفتبه این ترتیب می )221: 1390

شــود در معنی گســترده آن می )Symbol(ترین صــورت خود تبدیل به رمز یا مثال اســتعاره در مبهم

  .)28: 1391(پورنامداریان و دیگران، 

  تفاوت رمز و نماد 3-2

رمز یکی از اصـطلاحاتی اسـت که معادل نماد و سمبول به کار رفته است. رمز، عبارت است از   

نماید، دلالت هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که در معنا و مفهومی وراي آنچه ظاهر آن می

رمز «گونه تعریف شـده است:  رمز اینة دهخدا واژۀ نامها از جمله لغتمهناها و لغتدارد. در فرهنگ

رمز در فارسی در معانی گوناگونی . کردن با یکی از اعضاي بدن اي اسـت عربی به معناي اشاره کلمه

ــارت به کار می ــانه، علامت، اشـ ــاره، راز، ایما، دقیقه، نکته، معما، نشـ کردن پنهان،  رود؛ ازجمله اشـ

اي مخصوص که از آن مطالبی درك شود، چیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگري بر آن آگاه نشانه

  ها و علائم قراردادي و معهود.نباشد و بیان مقصود با نشانه

شده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس به چیزي از رمز چیزي اسـت که از جهان شـناخته  «

کند؛ به غیرمحســوس یا به مفهومی جز مفهوم مســتقیم و متعارف خود اشــاره میجهان ناشــناخته و 

شـرط آنکه این اشـاره مبتنی بر قرار دادن باشـد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و مسلّم آن تلقی    

  .)22: 1376پورنامداریان، ( »اي پیدا از واقعیتی ناپیدا شمردتوان رمز را نشانهنگردد؛ بنابراین می

دانند. این میان، برخی رمز را اصـطلاحی عمومی ونماد (سـمبول) را اصطلاحی تخصصی می   در

ــترده آن، در می« ــمبل باید رابطبا نگاهی دقیق به مفهوم و کاربرد گس عموم و  ۀیابیم که بین رمز و س

. برخی نیز معتقدند اگر نماد با یکی از معانی )167: 1388نصــراصــفهانی، ( »خصــوص حاکم باشــد

ل] رمز با نماد [سمبو«شود. خته شود دیگر نماد نیست؛ بلکه رمز یا علامت یا نشانه محسوب میشـنا 

معناي باطنی نماد بیش از یکی اســت و دریافت آن هم بســتگی به موقعیت و حال و  .متفاوت اســت
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م، گوییاش معروف و تثبیت شود، دیگر به آن نماد نمیاگر نماد در یکی از معانی .ذوق مخاطب دارد

ــتتعبیر می» نماد مرده«بلکـه از آن به عنوان   ــانه اسـ  »کنیم که به نوعی همین رمز یا علامت یا نشـ

  .)27: 1375حجوانی، (

  کارکرد نماد 3-3

 کند و با به تأخیرانداختن ودر خصــوص کارکرد نماد باید گفت که نماد معنا را صــریح بیان نمی

ة دششود. همچنین معناي از پیش تعیینخواننده میوري بیشتر گسترش معناي متن باعث لذت و بهره

ــناییواژگان را تغییر می ــع دهد و باهنجارگریزي معنایی و آش ــترش و توس مک زبان کۀ زدایی به گس

ــف و پرورانـدن نمـادهـاي گوناگونی که حاوي معانی متعددي وراي معناي    «کنـد. در واقع  می کشـ

است و علاوه بر آگاهی از فرهنگ و ادب، منوط ظاهري و اولیه باشـد، کاري بسـیار خطیر و ظریف   

 به داشـتن تخیلی نیرومند اسـت که با استعانت از قدرت خلاقیت نویسنده، هنرمند و شاعر به وجود  

 اســت، باعث تقویت و افزایش تأثیر کلامآید و آن نمادي که در ارتباط با آن موضــوع، خلق شــدهمی

شود که زبان هاي معنایی متعدد نماد سبب میگر، لایه). از سـوي دی 152: 1388نظریانی، (» شـود می

 دید را افزایشة نماد گستر«شـعر از صـراحت و گشـادگی به سـوي ابهام و پوشـیدگی رانده شـود.       

ــویر وجود ندارد را نیز به کمک قو   می ــتقیما در تصـ  تخیل فراهمة دهـد و توانـایی دیـدار آنچه مسـ

  .)1460:1392کریمی،( »سازدمی

ه صورت زیر را ببندي شود. دکتر شمیسا این تقسیمبان نمادین به سـه قسـم تقسیم می  بنابراین، ز

  کند:می بیان

الطیر؛ در این منطقهاي کند؛ مثل سمبلمی شـاعر خود سـمبل را وضع   :وضـعی یا قراردادي  -1«

تر ژرفتر و اند به عبارات منسوخ و قدیمی، مفاهیمی تازهکوشیدهقسـم زبان نمادین شـاعران اغلب   

  .)59: 1387(شیمل، » ببخشند و زبان مادري خود را از این رهگذر گسترش دهند

در افواه مردم سـاري اسـت (یعنی ریشه در فرهنگ و اساطیر دارد) و به   : سـنتی (یا عمومی)  -2«

استفاده از این هر دو  .شـود؛ مثلاً شیر سمبل شجاعت است می همان وضـع هم در آثار ادبی اسـتفاده  

ــت. در واقع    نوع خود در آثار عارفان، انواع کاربردهاي زبانی حتی کاربرد حقیقی زبان آگـاهـانـه اسـ

شود؛ براي مثال، تعبیراتی همچون، احد، واحد، وجود، نور، نامتعین، خلأ، ملأ، برهوت و مشاهده می

این ه ک البته ذکر این نکته در اینجا ضــروري اســت اند.کار رفتهحیرت، همه در معانی حقیقی خود به

زمین شکل گرفت که در مغرباندیشـه که خواهان یافتن زبان مخصـوص براي عرفان و دین است،   

اسـتواري نیسـت. حتی برخی از اندیشـمندان در همان دیار نیز، با این اندیشه موافق     چندان اندیشـه 

؛ ولی اندینی، نمادینهاي دپذیریم که بسیاري از محمولما می«گوید: باره میایناند. آلسـتون در نبوده
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ود خدا وج«گوییم فهمیم؛ مثلاً وقتی ما میاند و حقیقت آنها را در ظاهر میتعدادي از آنها نیز حقیقی

  .)16: 1357(لنگهاوسن، » همین معنا مشترك است» دارد

سمبلی است ناخودآگاه مثل زنبور طلایی در بوف : شخصی (یا حقیقی یا واقعی یا ناآگاهانه) -3«

  ).224: 1390شمیسا، (» شناختی نیاز داردیا پنجره در شعر فروغ که به تفسیر روانکور 

  زبان نمادین عرفانی در شعر سنایی -4

  سنایی: شاعر نمادپرداز 4-1

ه. ق.) استفاده از تمثیلات و اشارات نمادین در  535تا  525پیش از حکیم سنایی (درگذشته بین 

وسیعی به  ةود اما سنایی نخستین شاعر ایرانی است که در گسترنوشـتار منثور عارفان فارسـی رایج ب  

ابداع نمادهاي عرفانی در شعر فارسی پرداخته و به زبانی نمادین و شخصی دست یافت که بعدها در 

هاي احتماعی روزگار، نظام ها و عبارات گروهســنت عرفانی رواج پیدا کرد. او با در آمیختن نشـــانه 

ســازد که ظاهري طنزگونه اما باطنی عمیق دارد تا رمزها کند. زبانی نوین مییدلالی زبان را آشــفته م

ــان  ــاي طنزآمیز آس ــیاري از واژهدر این فض ــطلحات ادبی، تر نقش خود را ایفا کنند. او بس ها و مص

ــت. تکرار   اجتمـاعی، دینی و... را از زمینۀ فرهنگی و زبانی منتزع کرده و معنایی تازه به آنها داده اسـ

اي از مفاهیم ضمنی بخشد وکم کم برگرد هر یک، هالهنها تشخص میها و تأکید شـاعر به آ ن واژهای

ها را از کند. ســنایی این واژهگیرد و آنها را به نمادهایی با مفاهیم خاص بدل میو اشــاري شــکل می

. این پنج دبخشکند و در فضـاي سمبولیک شعرش هویتی نمادین به آنها می پنج بافت زبانی جدا می

  بافت عبارتند از:

  ) عنوان اشخاص: رند و قلاش و محتسب و قلندر و شیخ و...1

  ) واژگان شعر تغزلی: معشوق، عشق، زلف، رخ، یار، دلبر، پسر و2

  اي: می، ساقی، مست و رند و خرابات، جام، میخانه، مصطبه، مقام) اصطلاحات میخانه3

  سجاده، بت، صنم،) واژگان مقدس و نامقدس: مسجد، کعبه، 4

  هاي ایرانی: جمشد، جام جم، رستم، کیکاووس، رخش، فریدون و ضحاك  ) عناصر اسطوره5

  عشق و شهود از منظر سنایی 4-2

ســنایی را بیش از همه باید در مثنوي ۀ عابدان عشــق عارفانهپیش از هر چیز خاطرنشــان کنیم که 

خلاقی ا وعظی، اعم از عرفانی، ، قصاید سنایی،علاوه بر این جستجو کرد. »حدیقۀ الحقیقه« گرانسنگ

ــاید مدحی، ــتند براي طرح عرفان عابدان هاي دیگريمحمل و حتی برخی قص  در عین حال او.ۀ هس

اما منابع اصلی آن،  شود،سـو از عرفان عابدانه در انواع دیگر شـعر وي هم مشـاهده می   هایی کمبارقه
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 .دو دسته اشعاري است که ذکر شد

  ذات حق 4-2-1

توان در و نمی) 349: 1354. (ســنایی، تعالی قابل اشــارت نیســت باري »ذات« ســناییة به عقید

ــوص ــت و چون و چرا کرد. خص ــنایی،  کیفیت آن چیزي دانس زیرا آن ذات مقدس ) 71: 1374(س

 نامصور است )؛378 و از هر گونه شکل و مثل مبرا (همان، )422(دیوان، نشان و نامحسوس استبی

مثل و ) خالق متعال بی678همان، (. کشــف و شــهود عرفانی نیز بدان راه ندارد و حتی )271 همان،(

صورت و رنگ و عیب و خطا از او  ضـد بوده و از خوردن و خفتن و شریک و شبیه منزده است؛ بی

بر آن  و ظلمت و نور و جوهر و عرض و تحت و فوق هم قابلیت اطلاق ) 603همان، (. دور اســت

و  )349 ،(دیوان است و از کیفیت و انقسام منزه )92(حدیقه،. پذیر نیسـت علت ت اقدس را ندارندذا

  ).65 حدیقه،د(گنجدر مکان نمی

ــنایی در مواردي تداعیۀ نکت ــیوهة کنند دیگر اینکه اشــعار س  هاي بحث رایج در میان متکلمینش

ز ا منزه بودن ر عدم انقسام ذات حق،به مضامینی نظی رنگ و بوي اسـتدلال و اشـاره   اسـلامی اسـت.  

ــت که با شــیوه  از کیفیت، قائم بالذات بودن و تبري علت پذیري آن ذات،  ايهاز جمله مواردي اس

 دخل و تصـرف سنایی و ساده و زودفهم  حال، در عین رایج در بین متکلمین اسـلامی تناسـب دارد.  

 که توان گفتمی براین اساس،. ن توجه شودکردن این مضـامین موضوعی است که جداگانه باید به آ 

 و هم از اصول عقیدتی توحیدي اشاعره بهره برده سـنایی هم از اصـول   در امور مربوط به ذات حق،

ــیو در طرح مطالب نیز، معتزله. ــتدلالی متکلمین بحثة هم از ش  واعظان منبري و هم از طرز بیان اس

  )40: 1377(زرقانی،  .اسلامی سود جسته است

ــتین محبان اعتقاد محل الهی ذات مهر ســنایی نگاه از ــینه ســاحت و راس آرزوي  از مشــتاقان س

 همه اند؛محبت کاشته نهال صد خود دل در که عارفند مؤمنان این اسـت و  تابناك و منور محبوبشـان 

 رخت آنان از قرار و آرامهمیشه  براي ورگردند، غوطه الهی حب دریاي در ايلحظه وقتی محبان این

 براي خود را جان و دل و که عقل سرمستند، الهی عشق از اندازه آن وي راستین بندد. عاشـقان می بر

  :دهند قرار وي راستین شمار خواستاران در را خود تا اند،نهاده دست کف بر وي، راه در نثار
  

  اعتقاد را دوســـتان توســـت الهی ذات مهر
  

  غمگسار را غمکشان الهی توسـت  فضـل  یاد  
  

  )211: 1380(سنایی،     
  

ــاحــت ــیــنــه ســ ــاقــان يهــاســ ــت   مشــ
  
  
  

ــد تــو آرزوي ز   ــدر شــ ــمــوس و ب   شــ
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ــان دل در ــارفـ ــرت عـ ــو حضـــ   تـ
  

ــد   ــهــال صــ ــتــت  از ن ــحــب ــغــروس م   م
  

  )309(همان:     
  

  خورد غوطهدربحرمهرتکوساعتی آن کیست
  

  قرار یک ساعت تو آتش شوق از کشـبدست   
  

  )211 :(همان    
  

  ســـرمســـت حضـــرتش ســـوي عاشـــقان
  

ــتــین در عـقــل    ــت بر جــان و آسـ   دســ
  

ــان ــش در دل و ج ــار  ره ــث ــد  ن ــن ــن   ک
  

ــتــن   ــمــار آن از را خــویشــ   کــنــنــد شــ
  

  )109: 1377(سنایی،     
  

 همانطور :اســت معتقد و گویدمی سـخن  محبت در اعتدال از تمثیلی ذکر با جایگاهی در سـنایی 

 به تبدیل اگر محبت است، چنین نیز محبت شـود، می برکت و خیر موجب ببارد، اندازه به اگر آب که

 کندمی معرفی وي محب درگاه را موحد نهایت آورد. درمی بار به ناپذیري جبران زیان گردد، ســیل

  :شود پاره نباید حجاب این است و پروردگار جلال و عزت برابر در حجابی حکم در او محبت که
  
ــت مظلم گبر چـون  بـر  کــا   کــدر و اســ
  

ــافــع جــملــه در آب   ــت ن ــر و اســ   مضـ
  

ــدکــی ــات او ز ان ــان حــی ــت انســ   اســ
  

ــاز   ــارش  ب ــت بســــی ــان آف   اســــت ج
  

ــرت محــب موحــد پـس  ــت حضـ   اوســ
  

ــت عــزت حــجــاب مــحــبــت کــه     اوســ
  

  )109(همان:     
  

 یکی آنچه در سـنایی را باید بطور خاص در دو دسته از اشعار وي جستجو کرد: ۀ عرفان عاشـقان 

ر ه هایی،ضمن اینکه رگه مجموعهء قلندریات نقل کرده؛و دیگري آنچه در  غزلیات عرفانیش آورده،

(زرقانی،  توان یافت.و آثار نمادین وي نیز می» حـدیقه « بینی را دراز این نوع جهـان  فروغ،چنـد کم 

1377 :42(  

  معشوق ازلی در غزلیات و قلندریات 4-2-2

ــته غزلیات ــنایی از لحاظ دورنمایه دو دس ــته اند:س ــق که حکایت از غزلیات یکی آن دس گر عش

خورد به چشم نمی ها اصلاًهاي عرفان و عشـق عارفانه در آن و رگه نامقدسـند،  و حتی گاهی زمینی،

ــیار کم ــت؛یا اگر هم وجود دارد، بس ــقی مقدس و عرفانی ة و دوم غزلیاتی که دربردارند مایه اس عش

خورد و در یک غزل عشق نمیچشم ه آید که مرزي بین این دو قسم بپیش می گاه است.با این حال،

اتی ها یا ابیآیند.آنچه در این گفتار مورد نظر ماست غزلزمینی و عشـق آسـمانی در کنار یکدیگر می  

ــمانی  ــق آس ــوعی که درباره جلو. نه نوع دوم یا هر دو نوع پیوند دارد، اســت که با عش ة اولین موض
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ه حضـور معشوق در غزلیات عرفانی  توان بیان کرد این اسـت ک معشـوق ازلی در غزلیات سـنایی می  

ۀ نمایروکه ابیاتی که د ايبه گونه وي نســبت به عاشــق و یا حتی مطلق عشــق حضــور قویتري دارد،

نسبتا  ها،در آن شـده هاي طرحپردازد، از حیث تعداد تنوع و تعدد موضـوع ها به معشـوق ازلی می آن

نمایانگر  مطلق عشق اختصاص یافته است و اینها به عاشق یا آنۀ نمایوربیشـتر از ابیاتی اسـت که د  

یا مفهوم  و سنایی بیشتر معطوف به معشوق ازلی بوده تا عاشق توجه آن است که در غزلیات عارفانه،

  .عشق

) 837و  825 ،813 (دیوان، اســت. وفاییترین صــفت این معشــوق ازلی جفاکاري و بیبرجســته

کند و یل میلعاشقان خود را خوار و ذ )812(همان، استدیگر اینکه این معشوق سنگدل و نامهربان 

بلکه فراتر از  نهد،وقعی نمی هااهمیت اسـت و به آن در نظر او بی ان،ش ـآورهاي جانسـوز و رحم ناله

ي کم بها قلمداد ااو جان گرانمایه را همچون شی شود که در عشقها راضی میتنها زمانی از آن این،

و با عشاق . )965همان، ( مکر و دسـتان اسـت   اهل )؛879 همان،( را قربان کنندکرده و در راه او آن 

ــقان از او روي نماید،رفتار می اژگونهوخود   همان،( کندها رو میبه آن، گردانندمی یعنی وقتی عاشـ

ــقانش متوجه او می و آن گاه )797 ر در ظاه )791همان، ( نماید.می مهريها بیبا آن شــوند،که عاش

هم او  اما حقیقت آن است که او از آن عاشقان است؛ از آن عاشقان نیست، رسـد که نظر میه چنین ب

ت زیبایی و فص همه، با این )816و  797همان،( ناگزران عاشـقانش اسـت و هم عاشقان ناگزران او.  

 گرددد میمنهاز عشق او بهر حسنش همه جا پیچیده و هر که دلی پاکیزه و طینتی با صفا داشته باشد،

یابد و عین کمال اســت و ســرچشــمه هر زیبایی و کار و بار عاشــقان از او ســامان می )807همان، (

ــت، با اینکه اهل )؛900همان، ( جمال ــقان خود برخورد می  قهر اس ــر لطف نیز با عاش اما  کند،از س

  .قهر او بیشتر از لطف استة جلو

ــوق ازلیۀ بنابر نظری ــقانه معش ــفت لطف و تجلی دو نوع تجلی دارد: عرفان عاش به  تجلی به ص

اما برخی از عرفا بیشتر در معرض . گیرندسالکان این طریق، از هر دو نوع تجلی بهره می صفت قهر،

ه اند و بو گروهی دیگر بیشــتر از تجلی قهر معشــوق ازلی برخوردار شــده اندقرار گرفته تجلی لطف

ست لذا طبیعی ا گروه یکسان نیست. ت معشـوق براي همه افراد یک گیري از تجلیابهره میزان علاوه،

 .با هم تفاوت داشـته باشند  کنند،می ها براي معشـوق ازلی اعتبار که هر یک از این گروه صـفاتی هم 

ن براي روش ـ دهد و دیگري صـفات قهري را. می قرارصـفات لطفی را بیشـتر مورد تأکید    چون یکی

مولوي بیشـتر به صفات   توان به مولوي و عطار اشـاره کرد؛ ها میگروه هر یک از این شـدن موقعیت 

   .توجه دارد و عطار به صفت قهري او لطفی معشوق

صفات ذاتی هم براي او  در عرفان عاشقانه، بلکه ،صـفات معشـوق ازلی اعتباري نیسـتند   ۀ ما هما
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یک  -کندمی رهان اشاکه سـنایی هم بد  -براي مثال سـنگدل بودن معشـوق ازلی   لحاظ شـده اسـت.  

دیگر این صفت را  لطف بر او تجلی شـود،  چون اگر همان معشـوق با تجلی  اعتباري اسـت؛  صـفت 

بنابراین صـفات معشوق ازلی در   ذاتی اسـت.  آید یک صـفت اما اینکه او در گمان نمی کند،ذکر نمی

ذاتی اویند و در مقام  ها که صــفتاند؛ یکی آندو دســته -از جمله در شــعر ســنایی-عاشــقانه عرفان

ق،تغییر اند و بسته به نوع تجلی معشواعتباري شوند و دیگر صفاتی کهبر عاشق متجلی می تجلی ذات

اند و هایی هستند که در عرفان عابدانه و با زبانی معقولتر بیان شدهصفات ذاتی بیشتر آن پذیر اسـت. 

عاشقانه در خصوص خالق متعال را باید در  در واقع بیشـترین نقاط مشـترك عرفان عابدانه و عرفان  

دارد وجود ن هاست که در عرفان عابدانه یا اصلاًآن صفات ذاتی جستجو کرد،و صفات اعتباري همین

 بسیار متفاوت است.آنچه عرفان عابدانه و عرفان با آنچه در عرفان عاشقانه آمده و یا اگر هم هسـت، 

خالق  در مقابل، ما).ا43(همان:  صفات اعتباري است کند همینسنایی را از یکدیگر جدا میۀ عاشقان

ایج تا قهر و نظر ر بیشـتر اهل لطف است  کند،معرفی می شخودۀ عابدان متعالی که سـنایی در عرفان 

حال آنکه از  دارد؛ اســت که رحمت حق تعالی بر غضــب او ســبقت عرفان عابدانه نیز اینة در حوز

تا  گر شده استآید که معشـوق ازلی بیشـتر به صـفت قهر بر او جلوه   میمحتواي اشـعار سـنایی بر   

ر اهل قهر ازلی بیشت سنایی خالق متعال یا معشوقۀ بالاخره در اندیش اکنون باید معلوم کنیم که لطف.

از سـوي دیگر باید گفت که عشـق از نظر سنایی نوعی وصال و دیدار حضرت    .بوده اسـت یا لطف 

  شق نوعی شهود باطنی است.  حق است. در واقع ع

 و کفر عرفانی دقایق به عارف، یک عنوان به سناییدر باب شـهود از منظر سـنایی باید گفت که   

 و عشــق اســاس بر ایمانی چنین که آیدمی بر چنین آثار وي بررســی اســت. از کرده توجه نیز ایمان

تعالی.  حق جانب به است عارف کمال و تمام توجه این ایمان لازمه و آیدمی به دسـت  باطنی شـهود 

 القضات همدانی شباهت دارد. بههاي ناب عیندر این زمینه به بیان وي سخنان بیشتر که است گفتنی

نیست.  محبوب هايناخواسـته  همه نهادن سـو  یک و حق جز ناب چیزي هايبیان به ایمان هاآن نظر

اسـت. (مستملی،   گذاشـتن  جاي به ار او مذمومه و مبغوضـه  و ناخواسـتن  حق جز ایمان حقیقت چه،

1366 :1058-1059(  

 کند. براي نمونه معتقد است کهشـکنی می حلاج سـنت  منصـور  همچون حسـین  گاهی سـنایی  

  :آورد ایمان و جست را او آن از پس و یافت را دوست باید نخست
  

ــه ــز هــم ــا را چــی ــی  ت ــجــوی ــی  ن ــاب ــی   ن
  

ــت ایــن جـز    ــا را دوســ ــابی ت   نجویی نی
  

  )614 :1380(سنایی،     
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 به به نور ایمان االله جستن چنان است که«منصور آورده است:  بن حسـین  قول عبداالله از خواجه

 )164: 1362(انصاري، » جستن. خورشید ستاره نور

  :باب این در سنایی عرفانی اشارات از

 درگاه الهی هايپرده و حجاب حکم ایمان در یا دین و کفر سنایی چون راسـتینی  عاشـق  نظر در

  :بیاویزد تعالی االله ذات حجاب از غیر حجابی به نباید بنده و هستند
  

ــق کس کــه پیش آن ــت رهبر عشـ   اوســ
  

ــت در پــرده دو هــر دیــن و کــفــر     اوســ
  

  )117: 1377(سنایی،     
  

 زیرا مرد حجابند، حکم در هایشبنده و خدا بین عرش بالاي ایمان و گوید: کفر همدانی قاضــی

ــد.  و االله کبریاء حجاب در تنها بلکه نشــود، گرفتار حجاب دو این از یک هیچ در باید ذات وي باش

 متضاد، ظاهر به امر دو است ممکن و اسـت  رمزي و راز پر عالم عرفان ) عالم233: 1370(همدانی، 

 هدایت ندارد، باور آن به که کسی و دارد مناسبت ضلالت با هدایت سنایی نظر به .گردد جمع آن در

  :نیافته است
  
ــامــده هــدایــت بــه ــی ــت ن   کــفــر از اســ
  

ــت هــدایــت چون کفر را کــه هـر      نیســ
  

  )826: 1380(سنایی،     
  

 آخر و است حالت طریق اوسـط  و اسـت  عبودیت مرتبت میانه کفر«نویسـد:  قاضـی همدانی می 

 من یضل«هدایت  با دارد همچنین نسبت ضلالت و ضلالت با اضـافت  به نیسـت  نصـفی  جز هدایت

  )48: 1370(همدانی، » یشاء من یهدي یشاء و

  زبان نمادین سنایی در حدیقه الحقیقه -5

یانه رواج شعر صوف –که سنایی از شاعران این سبک است  –دو ویژگی بسیار بارز سبک عراقی 

هاي بلاغی بسیار است. از و رواج غزل اسـت. در این سـبک شعري واژگان عربی و استفاده از آرایه  

ســروده، افکار و زبان و ســبک شــعري او را در چهار کتاب یآنجا که ســنایی در این ســبک شــعر م

آوریم و می تربا عناوین کوچک» حدیقه الحقیقه، سیر العباد إلی المعاد، طریق التحقیق و کارنامه بلخ«

هاي شــعري بســیاري از پردازیم و از آنجا که شــاهد مثالهایی در هر زیرمجموعه میبه شــاهد مثال

تفصـیل سبک زبانی این شاعر بزرگ نیز از حوصله این پژوهش بیرون است و  ایم و ایشـان مثال زده 

نا خوانی آشدانی و فزونهدف فتح بابی در این عرصـه است، در نهایت شما را با منابعی جهت فزون 

خواهیم کرد. البته باید قید کنیم گاهی شـعر سنایی بوي سبک خراسانی دارد که شاهدهاي شعري از  



 97پاییز *  57 دهم * شمارهپانز/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال 248

  .ایمآن نیز آورده

ــنایی در حدیقه الحقیقه را هاي زبانی به ویژه نمونهدر زیر برخی از نمونه ــعر سـ هاي نمادین شـ

  آوریم:می

  الف. به کار بردن تشبیه
  

ــر      ــی ــو ت ــه چ ــت ــاب رف ــت ــه آف   ســــای
  

  قــیــروان را گــرفــتــه انــدر قــیــر         
  

  )342/11(حدیقه،     
  

ع پشت شـده که سری در این بیت سـرعت غروب آفتاب به سـرعت تیر یا آفتاب به تیري تشـبیه    

  قیروان (مغرب) فرو رفته و جهان را غرق تاریکی کرده است.
  

ــون       ــک ــیَ ــُن ف ــاه ک ــارگ ــل در ک ــق   ع
  

ــو     ــل ــی ج ــون  ةاز پ ــرار و ســـــک   ق
  

  )306/6(همان،     
  

  اضافه تشبیهی به معناي عالم هستی است.» کارگاه کُن فیکون«

  ب: استفاده از جناس
  

ــت    ــام ــق را ق ــاي عشــ ــم ــن ــز و ب ــی   خ
  

ــت        ــگــف ــؤذن ب ــه م ــامــت  ک ــد ق   ق
  

  )326/2(همان،     
  

ــت و دومی براي » قامت«بین دو کلمه  جناس تام وجود دارد زیرا اولی به معناي قد و قامت اسـ

  رود.  اقامه کردن نماز به کار می

  پ: استفاده از طباق یا تضاد
  

ــا  ــد نشــــیــمــن صــــهــب   لــطــف او شــ
  

ــن دریــا       ــد لــویشـــ   قــهــر او شـــ
  

  )532/6(همان،     
  

  صنعت تضاد وجود دارد.» قهرلطف و «بین دو کلمه 

  ت: استفاده از ایهام
  

ــار      ــو ان ــچ ــم ــد ه ــن ــردل ــر پ ــه ب ــم   ه
  

ــار          هـمــه قــد پـر ز پـنـجــه هــمــچو چن
  

  )594/5(همان،     
  

پر «است. البته در » دلیر«و » پر از دل«ایهام دارد و به دو معناي » پر دلند«شود چنانچه مشاهده می
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  نیز کنایه وجود دارد.» از پنجه بودن

  ث: به کارگیري زبان نمادین
  

ــروش   ــروش خ ــخ ــوش دل ــوس در گ   ک
  

ــوش      ــردم پ ــرد م ــر در چشــــم م ــی   ت
  

  )475/6(همان،     
  

  استعاره از برق آسمان است.» تیر«نمادي است از رعد و صداي آن و » کوس«در این بیت 

  ح: به کار بردن کنایه
  

ــود      ــاغ و راغ ب ــر ب ــه ــز ب ــم ک ــل   ع
  

  هــمــچــو مــر دزد را چــراغ بــود       
  

  )322/1(همان،     
  

  کنایه از تعلقات دنیوي و مادي است.» باغ وراغ«دو کلمه 
  

ــاشــــد      ــر ب ــود ب ــب ــاشــــق ک ــرد ع   م
  

ــاشــــد       ــر ب ــده پ ــری ــاشــــق ب ــرغ ع   م
  

  )331/1(همان،     
  

  کنایه از عاشق حقیقی است.» مرغ دولت«

  خ: مفاهیم عارفانه
  

ــد   ــاشــ ــی چــار مــیــخ تــن ب ــق ب   عشــ
  

ــد       ــاشــ ــن ب ــک ــس شــ ــف ــا ق ــرغ دان   م
  

  )326/6(همان،     
  

  د.روگنجد و فراتر میمفهوم عشق در این بیت کاملا عرفانی بیان شده که در جسم و تن نمی

  ج: نکات و تلمیحات دینی و قرآنی
  

ــون       ــک ــَی ــُن ف ــاه ک ــارگ ــل در ک ــق   ع
  

ــو     ــل ــی ج ــون  ةاز پ ــرار و ســـــک   ق
  

  )306/6(همان،     
  

ا أراد شیئاً إذ«به آیه » کُن فیکون«اضـافه تشـبیهی به معناي عالم هستی است.   » کارگاه کُن فیکون«

  دارد.» أن یقون له کُن فیکون
  

ــت    ــام ــق را ق ــاي عشــ ــم ــن ــز و ب ــی   خ
  

ــت         ــام ــد ق ــت ق ــگــف ــؤذن ب ــه م   ک
  

  )326/2(همان،     
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  دو مفهوم کاملا دینی است.» مؤذن«و » قد قامت«

  چ: وعظ و نصیحت
  

  آدم پــــاك را بــــرآر از گــــل
  

ــاري دل     ــدار و ت   چشــــم روشــــن م
  

  )467/15(همان،     
  

  دارد که چشم دل را بگشاییم نه چشم ظاهر را. نصیحت آن
  

ــد    ــن ــه ک ــران ــی ک ــدن ــوان ــه از خ ــر ک   ه
  

ــد      ــن ــه ک ــان ــوش خ ــه م ــادش ب ــت   اوســ
  

  )675/15(همان،     
  

  دهد درس آدمی را.مراد از این بیت تشویق براي کسب علم است ورنه روزگار می
  

ــاد       ــت ــا اف ــه ــل ــی ــد ق ــن ــه در ب ــر ک   ه
  

  هــا افــتــاد  عــقــل او در عــقــیلــه      
  

  )299/10(همان،     
  

  هاي دیگران.کند از گوش سپردن و به گفتهکه ما را نهی می

  زبان نمادین سنایی در سیر العباد الی المعاد -6

: این مثنوي بیش از هفتصــد بیت اسـت که شــاعر در آن به شــیوه تمثیلی از  الی المعاد سـیرالعباد 

سنایی به نام سیف الحق محمدبن این مثنوي را  .گویدمی خلقت آدم و عقل و مسـائل اخلاقی سخن 

 باشد. بروزن فاعلاتنمی منصور سرخسی قاضی القضات خراسان سروده است وزن آن بروزن حدیقه

باشـد. از سـیر سـفر نفس و سفر روحانی سخن    می در بحر خفیف مخبون اصـلم -فعلن–مفاعلن  –

  گفته و در آن رموز و اشاراتی بکار برده است.

  الف: به کار بردن تشبیه
  

ــی  ــن ــا   رســـــت ــون دل دان ــش چ ــای   ه
  

ــالا      ــخ در ب ــی ــب و ب ــی ــاخ در شــ   شــ
  

  )59(همان، بیت     
  

تشبیه کرده که وجه شبه آن در مصرع دوم بیان شده » دل دانا«را به » هارستنی«شاعر در این بیت 

  است. تشبیهی بسیار زیبا که مشبه حسی و مشبه به عقلی است.
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  ب: استفاده از جناس
  

ــتــی و     ــاحـتـش کشـ ــیــاحــت راســ   سـ
  

ــت را      ــراح ــن و ج ــش کشـــــت ــت   راح
  

  )61(همان، بیت     
  

از ســویی دیگر جناس » ســاحت و سـیاحت «از یک سـو و بین  » سـاحت و راحت «بین دو کلمه 

  ناقص وجود دارد.
  

ــت   ــیســ ــایــمــال هــر دون ن   عــرش او پ
  

ــت    ــتفـرش او دســ   بــاف گردون نیســ
  

  )121(همان، بیت     
  

  حرفی وجود دارد.جناس ناقص » عرش و فرش«بین دو کلمه 

  پ: استفاده از طباق یا تضاد
  

ــه ــودي جــاذب   اش را چــو وقــت خــوان ب
  

  
  

ــودي     ــان ب ــی ســــگ ــخ ــب ــط ــه م ــع   داف
  

  )167(همان، بیت     
  

  تضاد وجود دارد.» جاذبه و دافعه«بین دو کلمه 

  ت: به کار بردن کنایه
  

  دســــت از این خورد و خواب کوتــه کن
  

  پــاي در نــه حــدیــث در ره کــن      
  

  )148بیت (همان،     
  

  ترك کردن آن فعل و عمل است.» دست کوتاه کردن«مراد از کنایه 

  ث: مفاهیم عارفانه

کت حر«اي که سـنایی در این کتاب به کار برده وجه تسـمیه آن است که   مهمترین مفهوم عارفانه

بکر و  هنماید. دیگر مفاهیم صوفیانبیان می» بندگان را به سوي برخاسن از گور و قیامت و دیدار خدا

عالی در این کتاب بیان صفات مختلف و شرح آن است که آن خود نوعی شعر صوفینه است و فراتر 

  از مفهومی تنهاست.  
  

ــگشـــــادم     ــو ب ــن چ ــی ــاك ب ــده پ   دی
  

ــادم     ــت ــخــوردن اســ ــوران ب ــت   چــون ســ
  

  )87(همان، بیت     
  

  تعبیري عارفانه است.» دیده پاك بین«تعبیر 
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  ح: نکات و تلمیحات دینی و قرآنی
  

ــالا    ــدم از ب ــی ــی رســ ــت ــوي پســ   ســ
  

  »اهــبــطــوا مــنــهــا«حــلــقــه در گــوش ز   
  

  )31(همان، بیت     
  

اي از قرآن اسـت که خداوند به قوم حضـرت موسـی دستور    منها قسـمتی از آیه » اهبطوا«عبارت 

  ده. (اهبطوا منها: از آن با کرنش و سجده کنان بگذرید)کرنش می
  

ــت  ــراي و این فرش اوســ   علــت این سـ
  

ــبهـت     ــتوي علی العرش«شـ ــت» اسـ   اوسـ
  

  )120(همان، بیت     
  

نشـینی خداوند و مسـاله شبهه ناك   در این بیت نیز بر عرش» اسـتوي علی العرش «عبارت قرآنی 

  اعتقادي آن اشاره مستقیم دارد.

  ي رمزي و نمادین در حدیقه الحقیقه هاحکایت -7

  الف: حکایات حدیقه 

ي پیامبران مانند ابراهیم هاشـود داستان نوع داسـتانی دیده می ها از همه در میان حکایات و تمثیل

فیه، نقل از بزرگان و مشایخ صو هایی از بزرگان دین،در آتش و گفتگوي او با جبرائیل و نیز حکایت

  هاي منحصر به فرد هستند:داستانی از حکیمان و خردمندان وغیره. اما حکایات حدیقه داراي ویژگی

  اده و کوتاه هستند.ها اغلب س) حکایت1

  بلبل و زاغ.   رود مانند: مرد و اشتر، دو روباه،) حکایات اغلب با گفتگو پیش می2

  براي تقریر مبانی اخلاقی و عرفانی به کار گرفته شده است. ها) از حیث مضمون حکایت3

  دو شخصیتی هستند. ها) اغلب حکایت4

  شود.نمی هدید ها) حوادث خارق العاده و غیر منتظره در آن5

  ب: حکایت بلبل و زاغ، نماد اصحاب غفلت و نادان
  

ــی  ــل و زاغـ ــبـ ــلـ ــود در روم بـ   بـ
  

ــیــانــه در بــاغــی         هــر دو را آشـــ
  

  زاغ دیـــدیـــم بـــه گـــرد بـــاغ درون
  

ــی   ــاغ درون  مـ ــان بـ ــیـ ــدي مـ ــریـ   پـ
  

ــان     ــت ــلســ ــاد در گ ــک شــ ــل ــب ــل ــاب   ه
  

ــی   ــان م ــازد از راه عشـــــق داســــت   ه
  

ــم   ــوی ــه خــوش گ ــه زد ک ــن ــع   زاغ را ط
  

  
  

ــی و  ــم   زشــــت روی ــو روی ــک ــن ن   م
  

ــت  ــد و برفــت از دشــ   زاغ غمگین شــ
  
  

ــت     ــســ ــه جــاي او بنشـ ــاد بلبــل ب   شــ
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ــک دل شــــاد    ــب ــل ــگ و ب ــن   زاغ دل ت
  

ــاد        ــه ــن ــی ب ــک ــت و دام ــی رف ــودک   ک
  

ــام    ــاکـ ــر دو نـ ــد هـ ــادنـ ــتـ   در فـ
  

ــه دام     ــه ب ــع دان ــم ــه ط ــل ب ــب ــل   زاغ و ب
  

ــل    ــب ــل ــل اي ب ــب ــل ــه ب ــفــت زاغــک ب   گ
  

ــاکــن از غــلغــل      ــتـی آخـر تــو ســ   گشـ
  

ــت و چــه زاغانــدر این ره چــه بلبــل    اسـ
  

ــعلــه و چــه چراغ      مر فلــک را چــه مشـ
  

  )410: 1385(سنایی،     
  

کردند. زاغ همواره دراطراف باغ می اي داشــتند و با هم زندگیبلبل و زاغی در روم هردو آشــیانه

ه کرد. بلبل به زاغ طعنهاي دیگر سرخوش و سرحال گردش میگشـت اما بلبل به اطراف گلسـتان  می

سخن هستم و تو بدصدا و زشت رویی. تا اینکه هر دو در چهره و خوشمن خوش گفتزد و میمی

ــدي و گرفتار این دام   ــاکن ش ــرانجام توهم مثل من س ــدند. زاغ به بلبل گفت دیدي س دام گرفتار ش

 کنند و مغرور امتیازات دنیامی شدي. در این حکایت بلبل نماد مردمانی است که به ظواهر دنیا توجه

روي و مردمان عادي جامعه است و بلبل هاي زشـت این حکایت، زاغ نمادي از انسـان  شـوند. در می

ــان نماد انســان ــتان این اســت که انس نباید به  هاهاي خود خواه و خودبین. به طور کلی پیام این داس

امتیازاتی که دارند مغرور شـــوند و دیگران را به ســـبب نداشـــتن آن تحقیر کنند زیرا روزگار به آن 

  ازات توجهی ندارد.امتی
  

ــی در راه       ــی ــگ ــه، زن ــن ــی ــت، آی ــاف   ی
  

ــاه     ــگ ــرد ن ــش ک ــوی ــدر و روي خ   و ان
  

ــت  ــد و دو لــب زشــ   بــیــنــی پــخــج دی
  

ــت    ــمــی از آتش و رخی ز انگشــ   چشـ
  

ــه،          نــنــهفــت چـون بـر او عـیـبـش آیـیـن
  

ــگــفــت     ــان و ب ــش زد آن زم ــن ــی ــر زم   ب
  

ــت  ــت را خــداونــد اسـ   کــان کــه این زشـ
  

ــت      بــهــر زشــــتــیــش را بــیــفــگــنــدســ
  

ــر  ــن پ ــر چــو م ــودي،  گ ــار ب ــگ ــن ن   ای
  

ــن راه،   ــی در ای ــوار، ک ــودي، خ ــن ب   ای
  

ــی او،  ــت  بـی کسـ ــتــخوي اوســ   ز زشـ
  

ــی اوســـــت  ذل او،   ــاه روی   در ســـــی
  

ــا    ــوي دان ــی، ســ ــن جــاهــل ــی ــن چــن   ای
  

ــنــت رعــنــا، ایــنــت، نــابــیــنــا             ای
  

  )45: 1374زاده، اشرف(    
  

  :گیرينتیجه -7

اي از زبان و کارکردهاي آن و در این دسـتاورد سعی بر آن شده است که علاوه بر بیان تاریخچه 

نیز تعریف زبان نمادین، مفهوم زبان عرفانی نزد عرفاي به نامی چون سنایی واکاوي و بررسی شود و 

گیرد. مینشـان داده شـود که چگونه سنایی براي بیان حقایق عرفانی و معرفتی از زبان نمادین کمک   
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ایم تا دو اثر مهم عرفانی و نمادین سنایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم علاوه بر این تلاش کرده

هاي عارفانه او رمز و نماد و تمثیل و اندیشــه و درمورد مفاهیم والاي عرفانی، غزل، ســخنان گهربار،

ــود تا قدمی هرچند ناچیز در دریاي ادب  ــود و  هرچند اندك بحث و گفتگو ش ــته ش ــی برداش فارس

  بضاعتی کم براي ادب دوستان این مرزوبوم واقع شود.

از برآیند این تحقیق در مورد وجوه نمادین آثار سنایی غزنوي و موضوعات نهفته در آن چنین بر 

ــیدن به خدا را در این می می ــنایی راه رس داند که باید آیینه دل را از زنگار هرگونه آلودگی آید که س

تا شــایســته تجلی نور الهی شــود. ســنایی تلاش کرده اســت براي بیان این مفهوم، به دلیل   پاك کرد

اعتقاد راسخ به ائمه معصومین علاوه بر استفاده از آیات و روایات و احادیث اسلامی، از مفاهیم بلند 

ــنایی مرگ را دو نوع می   ــتفاده کند. حکیم سـ  وداند یکی اختیاري رمزي و نمـادین عرفـانی نیز اسـ

هاي بســـیاري در آثار خویش انجام دیگري اجباري. و در خصــوص این مفهوم بنیادین، نمادپردازي 

  داده است، دنیا و مشتقات آن را همواره مورد نکوهش قرارداده است. 

عقل در نظر ســنایی عقل دینی اســت گرچه گاهی از عرفان عاشــقانه ســخن گفته که نقطه مقابل 

ظر سنایی چراغی است که انسان با آن تمام مسیر زندگی را با آگاهی باشـد، علم ودانش از ن می عقل

  .آوردکند و با درایت تمام نتایج مطلوبی به دست میطی می
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